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وعصصتتن ۵۴ ععدن ما پچدمصصتاوع۲ 0۶ ععصحتعاه۲ ۶ه هصتلیی؟ آمتنمعلنطمعنت [ عطا همتبم‌امظ 
(2لل وودت) عاطون؟ 000 )عصنده۸ ات۳ 


,1217 20 طوز۴ 3 احع‌صاتدمر] ,۲۲۵۲۵550۲ تصهاعتمیظ «ر(عمطا۸ ‌صنقهمجوعصمن)) ت‌ صححصطهءهطادمطم]۱۷ تلم 0محصصعطم]۱۷ ,12۶ 
صد1 رحتطاه 1 1 9 9۹ تصح۱21 4تطفطه ,(عممعط] 9 م۴ 

عم تصنهسجم حاعطمص د :أتفصوظ 

صمتطع؟ ۶ه نمه‌خندنا رتمعوعگ۵:ظ رتلملحصه‌تعطه ععطعهم]1۷ تلم ,1۶ 

ط‌هم‌وع] روعباوو][ امومع[ ۳ آمتاصه تصم‌ونت [ 9 احع‌صاتدمع(ر[ ,۲۳۳۵6650۲ اصماعتعی۸ رصحصطوتهطاطمطم۱۷ تطه)۱۷ ممصصعطم)۷[ ,ع(1 
صمت رجوم) رصع 20ع ۸۵ عسطلین ل0صه وی‌صعنی تصهاوا رسقا 0صد ععصهلتتج‌فنتنا [ ۲ عنجون) 

موش 

وز اهط/۷ :عصمتامعناه رن عطا ما موجه آمتاصع مونساز عاطحصمعمع: فصه تعع 2 مصنهذتهتم وحصنه تناو صعوع۳ عط1 
ععصصنت وه ناه ,کاطوند و6 اعصنهعد زآمسنام عصنه د ۵۶ ومتععتصصصی عطا هم 0عصصصمکصا وز مد عصمع‌جصمی ۵ "اناننعدهموعج عص 
0یمطء بو رولتماع1 عاز ۳۵مع: 0صه خصهل4ت‌صا عطا وعه‌صا۷ ات۱ عط 10بمط٩‏ #صمتام‌صاعجمی امطایآه هو انعم معصنط‌مععط 9 
عناوعز ما 6اونام هط 8تمطه ۳62601 2۳7 ۲ مصنت د نو متصنام‌هم هط گذ ,معلظ #عصنه ۶ه صمتععتصصی معط »موه رمط 
اصدهآم ۲و ونعرلمصد 2 طونامتط1 خلمعمتامه و چم ماصهآنه صنجصعت 10 جمتمونااه عذ رمه‌نانده‌طاناد لمعع1 ما عصنت عمط 6 10 
علطدطمت عصنه رآمهه 4صد علعصی‌ونسز گه عصمتصنوه عط 0 ۱ 4ج عبوعز مط) ما 0عتقاعد ملصنامعه 4ص2 (دیلد3) ۷۵6 
فصد (2ومتسب؟ ) معنانامه‌صهع ۵9 جمتمونااه قّ مصرگناه؟ 0فصح عصنت عطا ما عععصازن عصتتععط احطا 4علمع۲۵7 مذ غز رععتدمعطا 
زآهتنام ععصتت وج ۵ ۲۵/0۲60 قععی صا هب۳0۷۵ .علمنلزنصز کم عنطوزد عطا ما 0عنعاهد معصنت آه ععی طز (2ودلب) عهمتاه‌نامحد 
معلح عبط ,20017 صقص هم امه عمص عز عصنت عطا ما عععصان عصنندعط «( ده ت۸21 ۳299) عاطوند 008 اوصنهعد 
عله3 صم ود عفتنقعط رتمک هو حصن‌مع1 عط1 اعصنهود 8صه یناعم وز وعع‌صاز7 ی :۱۳ عاصتعص‌طتمع 


عط1 عصنل‌نط 221 ,عنطنطمتم تج (عععی باه طز وت 1 حنطم) 0/18 294 2۳۷۵0 کصمعتعم 2 صتامآمز رکاصنامع2 20 


ععلح ه تلمصعم عطا و 122۳70) امعصطونصنام ما ععصه 6 صف ند وعه‌صا۷ عصتتمعط ««األمصمتان ۸۵4 ناه عز صلو 
کف آمتاصع مونساز 24 آمءنع1 ده 8عصصععی 4صه عاطتعصعطهتمع: طامط 2 9227) حمادعتام»2 


تفیل تمد آن عاطوزد اعصندعه ععصصتت ,کاطوند 0039 اوصنهعد ععصتت ((مصناوع] بع6حصنت 2 10 ووعط]ز ۱۷ و تام ت۱6 


ابا 
مصمصصمی تاهعتن ‏ /:ع۵)6۵ :عوصم زا 1۲ 00 مه من صام‌تا اه وقعععه مهصن 2 وز سس 


(09۳۳21 0۶ ۲10۳ 200 1 


سال ۵۶ - شماره ۱ - شماره پیابی ۱۳۶ - بهار ۰۱۴۰۳ ص ۲۱۲ - ۱۸۷ 7 نا من ز//:عحط :مد ممو۲10 


۳ 
شاپا چایی ۲۰۰۸-۹۱۳۹ ذ_« شاپا الکترونیکی ۲۵۳۸-۳۸۹۲ 
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نوع مقاله ؛پژوهشی 


وا کاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حق‌اللّه محض 
ت‌ دکتر محمدعلی محب الرحمان(نویسنده مسئول) 


استادیار گروه فقه و حقوق» دانشکده الهیات. دانشگاه شهید مدنی آذربایحان» تبریز» ایران 
که تصم عم عمط مد :لفط 
دکتر علی مظهر قراملکی 
استاد دانشگاه تهران 
دکتر محمدمهدی محب الرحمان 
استادیار گروه مسائل فقهی و حقوقی. پژوهشکده فقه و حقوق» پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» قم» ایران 


حستار حاضر در پی دستیابی به پاسخ روشن و مستدل فقهی به این پرسشهاست که چه تکلیفی برعهدة کسی است که از وقوع 
جرمی از جرایم حق‌اللهی محض» چون جرایم منافی عفت و شرب خمر باخبر می‌شود؟ آیا باید به‌سمت مشاهدة واقعه برود و 
حزئیات حادثه را مضبوط سازد یا لازم است چشم‌پوشی کند و وقوع حرم را نادیده گیرد؟ نیز چنانچه به هر دلیل» چنین حرمی 
را مشاهده کرد آیا باید در پی اثبات جرم برای مراجع قانونی برآید و است سکوت کند یا اینکه مخیر است؟ با تحلیل 
آیات و روایات مرتبط به مسئله و آرای فقها و نقد نظریه‌های محتمل» این نتیجه به دست آمد که در جرایمی که با حق اشخاص 
مربوط است بهحکم عمومات و اطلاقات تحمل و ادای شهادت واحب است. اما مواردی که حق‌الله محض نامیده می‌شود. 
تحمل شهادت نه تنها واجب نیست. بلکه مذموم است و ادای شهادت نیز چه‌بسا غیراخلاقی و برخلاف آموزه‌های شریعت 
است؛ چراکه براساس آیات و روایات» بی‌آبروکردن افراد و تحسس که لازمةٌ چنین مواردی است ممنوع و پوشاندن گناه» واحب 
شمرده شده است؛ افزون بر اينکه» ادای شهادت که سبب قراردادن خود در معرض تعزیر و یا محازات قذف است؛ به‌حکم عقل 


و شرع» منهی و مذموم است. 


واژگان کلیدی: تحمل شهادت ادای شهادت. جرایم حق‌اللهی» جرایم حق الناسی. 


مقدمه 

راجع به جرایم حق‌اللهی محض این سژال مطرح می‌شود که آیا مزمنان برای فریض؛ نهی از منکر در 
صورت مشاهدة جرم لازم است که مجرمان را به مراحع قانونی معرفی کنند و دلایل مجرمیت آن‌هارا به 
دادگاه ارائه دهند یا اينکه بهتر است افراد در صورت مشاهده جرم» از محل جرم خارج شوند و واقعه را 
نادیده گیرند و عبور کنند. 

اهمیت و ضرروت بررسی مسئله ازاین‌روست که ازسویی» در آیات و روایات و آرای فقیهان» بر لزوم 
رعایت احکام شریعت و احرای حدود الهی تأکید شده است" و از سوی دیگر. از اشاعة فحشا و رسواکردن 
و بی‌آبروکردن مزمنان نهی شده است؛ چراکه ممکن است تحمل و ادای شهادت در این‌گونه جرایم» 
برخلاف عفت عمومی باشد و منجر به رسوایی مجرم و بی‌آبرویی و شرمساری خانواده و خویشان او شود و 
احیاناً پیامدهای ناگوار به بار آورد. 
الناسی؛ یعنی حق اشخاص در آن وحود نداشته باشد. اما در مواردی که بخشی از واقعه به حق‌الناس 
مربوط شود خارج از محل بحث است؛ جراکه در این فرطض» تحمل شهادت و ادای آن؛ به‌منظور احقاق 
حق‌الناس واحب است" که تفصیل آن بیان خواهد شد. بنابراین» مورد بحث حتی شامل تحاوز به عخف 
به حق دیگری است؛ چراکه عرض از مهم‌ترین حقوق افراد است و افزون بر آن ارش‌البکاره و مهرالمثل نیز 

برخی از فقیهان» ادای شهادت در حق‌الله محض را نیز تحت عمومات وحوب شهادت و از قواعد 
ثابت شرع می‌دانند " و برخی تصریح کرده‌اند که در صورت وجود همه شرایط ادای گواهی برای اثبات 
حرم از وظایف دینی است.* اين نظرات. گذرا و بدون بررسی تفصیلی ادله بیان شده است. درحالی‌که به 
نظر می‌رسد موضوع نیازمند بحث و بررسی بیشتراست و لازم است جزئیات و شرایط آن تبیین شود. 

در قوانین موصوعه مسئله تحمل و ادای گواهی در حق‌الله محض» به‌طور خاص مدنظر قرار نگرفته و 
تفاوت آن با موضوعات دیگر کیفری دیده نشده است. البته بر اساس ماد۲ ۱۰ قانون آبین دادرسی کیفری: 


۱. نور: ۲؛ حرعاملی وسائل الشیعه ۱۲/۲۸؛ سبزواری» مهذب الاحکام ۲۲۴/۲۷. 

۲ صاحب‌جواهر جواهر الکلام ۱۸۰/۴۱؛ شهید ثانی مسالک الاأفهام ۲۶۳/۱۴ و ۲۶۶. 
۳. موسوی گلپایگانی» الدر المنضود ۲۲۵/۱؛ موسوی گلپایگانی» تقریرات» ۰۸۶/۱ 

6 مکارم شیرازی, انوار الفقاهة ۲۳۰/۱ 


۰نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۲ 


«انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در حرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص 
مجاز نیست» مگر در مواردی که جرم در مرتی و منظر عام واقع شده ویا دارای شاکی یا به عنف یا 
سازمان‌یافته باشد که در این صورت. تعقیب و تحقیق فقط در محدودة شکایت و با اوضاع و احوال مشهود 
توسط مقام قضایی انجام می‌شود.». منظور از حرم مشهود جرمی است که عناصر آن در معرض رژیت و 
مشاهدة سطح حامعه قرار داشته باشد.! 

بنا بر اصول» در این ماده وظیفةٌ دادرس در حرایم حق‌اللهی محض. عدم‌تحقیق دانسته شده» اما وظيفةً 
ساير مومنان به‌طور مشخص بیان نشده است؛ البته وقتی تحقیق و تجسس توسط دادرس ممنوع باشد. به 
طریق اولی تحقیق و تجسس توسط افراد عادی نیز مجاز نخواهد بوده ولی مشخص نیست که اگر شخص 
عادی اقدام به تجسس کرد و عمداً حرم منافی عفت را مشاهده کرد. با مجازاتی مواحه است یا خیر؟ 
همچنین بر اساس مادةءٌ ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری» درصورتیکه گواه بدون عذر موحه به احضار 
مقامات قضایی بی‌توجهی کند. جلب می‌شود؛ لکن این ماده به‌طورکلی دربارة گواهي گواه است و به‌طور 
خاص, جرایم حق‌اللهي محض در آن مدّنظر قرار نگرفته است. 

در خصوص پیشینه موضوع باید گفت: محققان دربارة تمایز بین حق‌الله و حق‌الناس مطالب فراوانی 
نگاشته‌اند: در مقال «حق‌الله و حق‌الناس»» " نویسنده به توضیح اصل تقسیم حق و تمایز بین حق‌الناس و 
حق‌الله پرداخته است. نویسنده در مقالة «قاعدة فقهی تقدم حق‌الناس بر حق‌الله»» " تقدم یا عدم‌تقدم حق 
الناس راجع به حق‌الله را بررسی کرده است. مقالة «آثار قضایی حق الله و حق الناس»* حایگاه حق‌الله و 
حق‌الناس در ساختار قضایی اسلام را مدنظر قرار داده است. بی‌آنکه دربارة حق‌الله محضء بحث 
مستوفایی داشته باشد. نویسنده در مقالهُ «قلمرو شفاعت در اقسام مجازات»»* جایگاه حق‌الله و حق‌الناس 
در یکی از فروع مسائل حزایی؛ یعنی امکان شفاعت را بررسی کرده است. همچنانکه مشاهده می‌شود 
مقالات مذکور به حق‌الله و حق‌الناس توجه کرده‌اند. اما موضوع تحمل و ادای شهادت در حق‌الله محضص 
در آن‌ها بررسی نشده است که نوشتار حاضر به آن می‌پردازد. 


در خصوص ادای شهادت نیز مقالات زیادی نوشته شده است که فروع مختلف آن را بررسی کرده‌اند. 


۱. شاکری؛ «پاسخ به جرم مشهود در سیاست حنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان»» ۸۴. 
۲ استادی» «حق‌الله و حق‌الناس»۰ ۰۱۶۸۱۵۳ 

۳ فاضل لنکرانی «قاعده فقهی تقدم حق الناس بر حق الله»» ۹٩‏ تا۲۵. 

روحانی مقدم»« آثار قضایی حق الله و حق الناس». ۰۱۱۱۷۹۹ 

۵ میرخلیلی»«قلمرو شفاعت در اقسام مجازات»» ۰۱۳۷۱۱۱۵ 


ازحمله: «اثر تعذر حضور شاهد برای ادای گواهی»»" «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی 
کیفری»»" «گسترة گواهی و شهادت زن در اسلام.» 

شایان ذکر است که در هیچ‌یک از اين مقاله‌ها دربارة حکم فقهی تحمل شهادت و ادای آن در حق‌الله 
محض بحثی به میان نیامده است و در مکتوبات دیگری هم که به‌دلیل رعایت اختصار مطرح نشد. بحث 
درخور توجهی دربارة مسئلة مقاله مشاهده نمی‌شود و این امر. اهمیت پرداختن به مسئلة پادشده را چنان که 
گذشت دوجندان می‌سازد. نوشتار حاضر به‌منظور واکاوی و حل مسئله. ابتدا در صدد بررسی ادله و 
عمومات وجوب تحمل و ادای شهادت برآمده و با بررسی تفصیلی آن‌ها و ملاحظهُ سایر دلایل نظریهُ عدم 
شمول عمومات را راجع به تحمل و ادای شهادت در حق‌الله محض. با ملاحظاتی اختبار کرده و سپس به 


۱. عمومات وجوب تحمل و ادای شهادت 

پهست فراع هل ری ادا ادن ارات اس یه شمه ۱ اباب الیو |ذا ما 
ذعوا».* هرگاه شهود را به‌منظور ادای شهادت به مجلس داوری فرا خوانند. نباید از حضور و ادای شهادت 
امتناع ورزند و در آیة «و انوا السْهَادَة و من یکننها فَهُ مقلبه»* به‌صراحت از کتمان شهادت نهی و 
بیان شده است که کتمان‌کنندگان» به دل گناهکارند. همچنین آية «ر لاحم شَهادة اللّه ناذا لمن 
الاشْمینَ»" تصریح دارد که گواهان باید معتقد باشند که شهادت خدا را کتمان نمی‌کنيم وگرنه از گنهکاران 
خواهیم بود. روایات متعدد" نیز به‌صورت کلی بر این موضوع دلالت دارد و مشهور یا اجماع فقیهان نیز در 
این امر اتفاق‌نظر دارند.۸ 

ازآنجاکه مورد آیات مذکور" و بیشتر روایات» حق‌الناس است " و معلوم نیست که عمومیتی در 


خصوص حقالله محص داشته باشند؛ لذا این پرسش پیش می‌آید که آیا این حکم؛ یعنی ضرورت تحمل و 


۱. حسن‌زاده»«اثر تعذر حضور شاهد برای ادای گواهی»» ۰۱۱۱۹۵ 

۲ نوبهار «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری». ۳٩7ا۱۵۴.‏ 

۳. صدری»«گسترة گواهی و شهادت زن در اسلام»» ۰۹۶۱۷۱ 

6 بقره: ۰۲۸۲ 

۵ بقره: ۰۲۸۳ 

7 مائده: ۰۱۰۶ 

۷ حرعاملی» وسائل الشیعه ۳۰۹/۲۷. 

۸ صاحب‌جواهر جواهر الکلام ۱۸۰/۴۱؛ شهید ثانی» مسالک الافهام ۲۶۳/۱۴ و ۲۶۶. 
٩‏ بقره: ۲۸۲ و ۲۸۳؛ مانده: ۰۱۰۶ 

۰ حر عاملی وسائل الشيعة ۳۰۹/۲۷. 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۲ 


ادای شهادت. شامل حق‌الله محض هم می‌شود یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر آیا حق‌الله محض, به‌صورت 
تخصیص يا تخصص از این عموم خارج است یا خیر؟ 

باتوجه‌به دلایل ذیل به نظر می‌رسد حکم وحوب تحمل و ادای شهادت» شامل حق‌الله محض و نیز 
تحمل و ادای شهادت به‌طور مطلق نیست؛ بااین‌حال چنان که خواهد آمد محتمل است تحمل و ادای 
شهادت در موارد خاص واجب باشد که تحقق آن هم عملاً و عرفاً بسیار نادر است و اینک به‌تفصیل به آن 


۲. عدم‌شمول عمومات وجوب تحمل شهادت درخصوص حق‌الّه محض 

تحمل شهادت. به‌معنای احساس امر مشهود توسط شاهد. شامل مشاهدة عمدی یا غیرعمدی واقعه 
ای است که آثار حقوقی یا کیفری دارد. مشاهدة غیرعمدی. از اعمال اختیاری نیست؛ لذا حکم فقهی و 
قانونی ندارد؛ مثل اینکه کسی در حین را‌رفتن فریادی می‌شنود و ناخودآگاه سر خود را بر می‌گرداند و 
فرورفتن چاقو به قلب انسانی را مشاهده می‌کند که در این دست موارد» این پرسش که تحمل شهادت چه 
حکمی دارد. فاقد معناست؛ چراکه گواه. ناخودآ گاه حادثه‌ای را مشاهده کرده است. بنابراین» تحمل 
غیرعمدی شهادت از افعال اختیاری نیست. لذا حکمی ندارد و در این مورد بین جرایم حق‌اللهی محض یا 
حق‌الناس تفاوتی وحود ندارد. 

مشاهدة عمدی واقعه‌ای که آثار حقوقی یا کیفری دارد همان‌طور که اشاره شد. به حکم برخی آیات 
قرآن کریم و روایات و نظرات فقیهان. برحسب قواعد واجب است؛ ولی دربارة مسائل مربوط به جرایم حق 
الله محض, واحب‌بودن مشاهدة عمدی واقعه. مشکوک و فاقد دلیل است و چنان که خواهد آمد از برخضی 
دلایل و فروع فقهی استفاده می‌شود که در این نوع امور تحمل عمدی شهادت نه‌تنها واجب نیست؛ بلکه 
از باب مقدمه حرام» ممنوع است؛ چراکه در چنین مواردی تحمل شهادت مستلزم اموری است که در 
شریعت به‌صراحت از آن نهی شده است؛ برای مثال» تحقق تحمل شهادت در امور منافی عفت. همراه با 
تحسس و مشاهدة واقعه است که هردو برحسب ادله فقهی واخلاق اسلامی ممنوع و مذموم است. در 
ادامفء اپن ام به‌تفصیل پررسی می‌شود: 

۲ ممنوعیت تجسس 

یه ۱۲ سورة ححرات بخش (... و لاتحسسوا...». به‌صراحت بر ممنوع‌بودن «تحسس)» دلالت دارد. 


در روایات" و فقه اسلامی؛ به وجوب اجتناب از تحسس تصریح شده است. تجسس به جست‌وجو از 


۱. حر عاملی» وسائل الشيعة ۰۲۷۵/۲ 


مظهر قراملکی, محب الرحمان؛ واکاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حق‌اله محض /۱۹۳ 

عیوب و گناهان افراد قبل از اينکه ظاهر شوند معنا شده است. ۲ 

معنای حداقلی تحسس. گناهانی است که افراد در خفا انحام می‌دهند. فرض این است که شخص. در 
حال ارتکاب جرم مربوط به حقوق خداوند است و گواه» ناخودآگاه عمل را مشاهده نکرده است. بلکه به 
هر دلیلی گمان کرده که چنین جرمی در حال وقوع است؛ آیا وظیفه دارد که عمداً جرم را مشاهده کند و 
شهادت را تحمل کند یا آنکه وظیفة عدم‌تجسس اقتضا می‌کند که عمداً چیزی را مشاهده نکند؟ به نظر می 
رسد مشاهدة عمدی, نوعی تحسس باشد؛ چون حرم از دید او مخفی است و با مشاهده عمدی است که 
جرم دیده می‌شود؛ مثلاً صدای مشکوکی را می‌شنود و احتمال می‌دهد گناهکاران مشغول شرب خمر 
باشند. به نظر می‌رسد به سمت صدارفتن و مشاهدة شراب‌خواری دیگران» تجسس تلقی شود. بنابراین؛ 
اقدام به تحمل شهادت در خصوص این قبیل حرایم» نمی‌تواند صحیح باشد. 

البته در خصوص حیق‌الله چنین حکمی جریان دارده وگرنه در خصوص حق‌الناس همان‌طور که بیان 
شد به حکم آية ۲۸۲ سورة بقره و نظر مشهور فقیهان تحمل شهادت واحب است؛ " چراکه زمانی که 
مظلوم. مورد ظلم قرار می‌گیرد» حداقل کار ممکن آن است که اشخاص به دعوت مظلوم واقعه را مشاهده 

مناسب است به رابطهٌ ممنوعیت تجسس و عمومات وجوب نهی از منکر نیز توجه شود: همان‌طور که 
در مادة۳ «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و نظرات محققان؛ بیان شده است» نهی از 
منکر در خصوص گناهان آشکار واجب است و اموری که مستور از چشمان عموم مردم است؛ مشمول 
عمومات نهی از منکر قرار نمی‌گیرد یا اينکه نهی از منکر در خصوص آن‌ها منوط به مواردی است که بدون 
تجسس کشف شود و در این موارد نیز نهی از منکر تنها باید به‌شکل خصوصی و نه به‌شکل علنی انجام 
شود. 

بنابراین. مشاهدة عمدی جرم حق‌الله محض» تجسس است و تجسس به‌تصریح قرآن کریم و نظر فقه 
امامیه» امری حرام به شمار آمده است. 

۲ وجوب ستر 

روایات فراوانی در سنت اسلامی وحود دارد که بر وحوب ستر تا کید دارد. 
۱. صاحب‌جواهر» جواهر الکلام. ۹۸/۱۳ ۲؛ شافعی» الام» ۱۲۰/۴. 
۲ صاحب‌جواهر, جواهر الکلام» ۹۸/۱۳ ۲؛ طوسی؛ تفسیر التبیان؛ ۳۵۰/۹؛ طبرسی» مجمع البیان ۲۲۸/۹؛ مقدس اردبیلی» زبدة البیانن ۴۱۷/۱؛ طباطبانی» 
المیزان ۳۲۳/۱۸. 


۳. صاحب‌جواهر. جواهر الکلام ۱۸۰/۴۱؛ شهید ثانی» مسالک الافهام ۲۶۳/۱۴ و ۲۶۶. 
6 ورعی؛ «امربه‌معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار»» ۰۸۱ 


۶ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم» شماره ۰۱ شماره پیایی ۱۳ 
دشر و اصو پنجاه و ششم 8 ره پیاپی 


به‌صورت مرسل از طریق امامان معصوم از امام علی(ع) نقل شده است که فرمودند: «لو وحدت مومتاً 

در نقل دیگری به‌طور مرسل آمده است که پیامبر گرامی اسلام از امام علی(ع) می‌پرسند که اگر مردی 
را بر فحشایی ببینی چه می‌کنی؟ آن حضرت پاسخ می‌دهند که او را می‌پوشانم و پیامبر اکرم می‌پرسند اگر 
برای بار دوم آن مرد را در حال فحشا ببینی چه می‌کنی؟ و ایشان پاسخ می‌دهند که با عبایم او را می‌پوشانم 
تا سه بار و پیامبر(ص) می‌فر مایند: «لا فتی الا علی» و فرمودند: «استروا علی اخوانکم»" یا در صحيفة 
سحادیه چنین آمده است: «اللهم انی اعتذر الیک... من عیب مژمن ظهر لی فلم آستره»؛ " یعنی نزد 
خداوند عذرخواهی شده است از اینکه ممکن است عیب مژمنی را مطلع شده باشد ولی نپوشانده است. 

همچنین به‌صورت مرسل از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند: «کسی که مطلع شود که 
ممنی گناهی کرده است و آن را افشا کند و کتمان نکند و از خداوند برای او طلب غفران نکند» نزد خداوند 
مانند این است که خود مرتکب آن گناه شده است.»؛ 

اگرچه روایات ذکرشده مرسله است. اما این نوع روایات آن‌قدر زیاد است که جزو سنت اسلامی قرار 
دارد و از بدیهیات فقه" و اخلاق اسلامی شمرده شده است." 

روشن است که مشاهدهة جرم» با دستور به وحوب ستر ناسازگار است؛ چراکه ستر» یعنی پوشاندن و 
مخفی‌کردن و اگر شخص عمداً اقدام به مشاهده کند. با مخفی‌کردن متضاد است. 

بنابراین» حتی اگر مشاهدة عمدی تحسس تلقی نشود. ادلة وحوب ستر اقتضا دارد که اگر مژمنی 
احساس کند جرمی از دسته حق‌الله در حال انجام است؛ باید به تعبیر روایت» عبایش را بر آن بکشد تا 
جرم» مستور و مخفی بماند و باعث افشای حرم نشود. 

لبته جرایم مشهود طبعاً مستور نیستند تا وحوب ستر دربارة آن‌ها معنا داشته باشد. با اوصافی که در 


روایات آمده است» منظور از مشهود حرمی خواهد بود که برای همگان مشاهده‌شدنی باشد و مجرم برای 


۱. ابناشعث, الاشعثیات. ۲۴۲؛ ابن‌حیون» دعاتم الاسلام ۴۴۶/۲. 

۲ نوری» مستدرک» ۴۲۶/۱۲؛ بروحردی» جامع احادیث الشیعة ۰۱۸۷/۱۶ 

۳ امام زین العابدین؛ الصحيفة السحاديق ۱۶۶. 

ٌ «من اطلع من ممن علی ذنب آو سينةه فآفشی ذلك علیه و لم یکتمها و لم‌یستغفر الله له. کان عند الله کعاملهاء و علیه وزر ذلك الذی آفشاه علیه» و کان 
مغفوراً لعاملها» و کان عقابه ما آفشی علیه فی الدنیا مستور ذلك علیه فی الاخرة. ثم یجد الله أکرم من آن یثنی علیه عقابا فی الخرة». مفید. الاختصاصء ۳۲؛ 
مجلسی؛ بحار الانوار؛ ۲ نوری؛ مستدرک» ۴۲۵/۱۲؛ بروجردی» جامع احادیث الشيعة ۱۸۹/۱۶. 

۵ صاحب‌حواهر حواهر الکلام ۳ 

۲ نصیرالدین طوسی» اخلاق ناصری. ۱۷۵ و ۱۸۰ و ۲۷۶؛ نراقی» معراج السعادة ۵۴۰؛ فیض کاشانی» المحجة البیضاء. ۳۲۶/۳؛ مامقانی» مرأة الکمال» 
۳/۲ 


مظهر قراملکی, محب الرحمان؛ واکاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حقال محض /۱۹۵ 
پوشاندن آن تلاشی نکرده باشد. وگرنه درصورتی که مجرم در محیط عمومی به‌شکلی مرتکب جرمی شود 
که عادتاًبرای عموم. مشاهده‌شدنی نیست و مرتکب درصدد پوشاندن آن است. در این صورت بر اساس 
روایات یادشده شاهد جرم باید آن را پپوشاند. نه آنکه آن را افشا کند. ظاهر روایات به‌ویژه روایت امام 
علی(ع)» به‌وضوح بر این امر دلالت دارد؛ چراکه مورد سژال این است که اگر شخصی را بر فحشایی ببینی 
و بعید است منظور آن باشد که با تحسس و ورود به منزل دیگران» مجرم در حال فحشا مشاهده شود؛ بلکه 
به نظر می‌رسد به‌نوعی منظور آن است که در معبر عام» شخصی بر فحشایی دیده شود. 

بنابراین» تحمل شهادت در این نوع حرایم واجب نیست. به‌جز در مواردی که جرم مشهود است یا 
شاکی خصوصی دارد» به‌ویژه اینکه برخی از این جرایم» مانند زنا نیاز به دقت در مشاهده دارد که بعید 
است تحت نهی «لاتحسسوا» قرار نگیرد. 

۲ ۲ وظیفة مومنان راجع به تحمل شهادت در حق‌الله محض 

نتیجه اینکه تحمل شهادت» مخصوصاً به‌طوری که جزنیات مذنظر در حق‌الله مشاهده شود در برخی 
از موارد به حکم «لاتجسسوا» حرام است و همچنین در برخی از موارد. به حکم وجوب ستر» حرام یا 
مکروه است و در مواردی که ناگهانی با در ملاعام باشد به‌گونه‌ای که ناخودا گاه دیده شده است» حکمی 
ندارد؛ چون عمل اختیاری نبوده است. 

درنهایت باید گفت: تحمل عمدی شهادت در حق‌الله محض واجب نیست. حتی ممکن است به 


مقتضای نهی از تحسس و وحوب ستر» حرام یا مکروه باشد. 


۳ عدم‌شمول عمومات وجوب ادای شهادت در خصوص حق‌الّه محض 

پس از اثبات عدم‌وجوب تحمل عمدی شهادت در حق‌الله محض. این سوال پیش می‌آید که اگر 
شخصی به هر دلیلی عملی مجرمانه مربوط به حق‌الله محض را مشاهده کرد؛ چه به‌طور ناخودآگاه و چه 
با اعتقاد به اينکه مشاهدة عمدی حرم منعی ندارد» در این صورت. اقامهٌ شهادت و ارائهٌ گواهی در خصوص 
آن چه حکمی دارد؟ آیا ادای شهادت بر وی واجب است یا هیچ حکم الزامی متوجه او نیست؟ 

برحسب قاعده و به‌طورکلی» ادای شهادت واجب است؛ اما چنان‌که خواهد آمد برخی احکام برآمده 
از آیات و روایات متعدد و نظرات فقیهان نشان می‌دهد که ادای شهادت در جرم‌های مربوط به حق‌الله 
محض نه‌تنها واحب نیست؛ بلکه چه‌بسا ناپسند و مورد تقبیح شرع قرار گرفته است؛ توضیح آنکه. 
دستوری از قرآن کریم یا روایات وجود ندارد که به‌طور صریح شهادت در حق‌الله را ممنوع سازد و همچنین 


۱. صاحب‌جواهر جواهر الکلام ۱۸۰/۴۱؛ شهید ثانی» مسالک الافهام ۲۶۳/۱۴ و ۲۶۶. 


۲1 تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۲ 


دستوری وحود ندارد که صراحتاً بیان کند که ادای گواهی در حق‌الله محض واحب نیست ولی در ذیل» 
دستورات و فروعی ذکر می‌شود که ممکن است بتوان از آن‌ها استنباط کرد که در حق‌الله محض. ادای 
شهادت واجب نیست یا در شرایطی واحب است که عملاً تحقق آن شرایط نادر است. 

موارد زیر از این حهت بررسی می‌شود که نشان‌دهندة دشواری شرایط شهادت صحیح در جرایم حق 
الله محض است؛ به‌طوری که عملاً به واقعیت‌پیوستن موقعیتی که ادای شهادت بلااشکال باشد را به امری 
نادر تبدیل می‌کنند. 

از فروع ذیل چنین نتیجه گرفته شده است که بر طبق اصول, ادای گواهی در جرايم حق‌الله محضص 
واجب نیست؛ چراکه ادای اولین گواهی مکروه است و به‌علاوه. به‌ندرت موقعیتی را می توان تصور کرد که 
گواه در معرض حد قذف قرار نگیرد و ازآنجاکه هدف از مجازات قذف» جلوگیری از نسبت‌دادن جرم به 
دیگری است؛ لذا به نظر می‌رسد شرع انور با درنظرگرفتن مجازات قذف برای اکثر قریب‌بهاتفاق موارد 
خارحی, به‌دنبال حلوگیری از ادای گواهیء به‌حز در موارد نادر بوده است. 

البته در موارد نادر که جرم به‌طوری در مرتی و منظر عموم بوده است که گواهان به‌هیچ‌عنوان در معرض 
حد قذف قرار نخواهد گرفت که تفصیل آن بیان خواهد شد. ادای گواهی بلااشکال است. 

۳ حد افترا در صورت گواهی توسط کمتر از نصاب 


1 3 


قرآن کریم تصریح فرموده است که: َو لاحاژ علیه اه شهداء اذغ أئا بالشهداء قأولیك ند اله 
هم الکاذبون.» از اين آیة مبارکه می‌توان استنباط کرد که درصورتی که کمتر از چهار شاهد برای اثبات 
برخی از حرایم شهادت دهند. ازنظر خداوند؛ یعنی شرعاً همه آن‌ها محکوم به دروغ‌گویی هستند» هرجند 
چهار شاهد مرد باشد. همه گواهان مشمول حد قذف خواهند بود" که به‌گفتة حمعی از فقیهان در این 
خصوص اجماع وجود دارد" و از بدیهیات فقه است.* 

باید توجه داشت که مجازات قذف. تنها به‌دلیل نسبت خلاف واقع و دروغ‌گویی نیست؛ بلکه ممکن 


است قاذف راست گفته باشد ولی هدف محازات قذف» صیانت از آبروست؛ چیزی که آبهة «لاتحسسوا» 


۱. نور: ۰۱۳ 

۲. محقق حلی» شرانع الاسلام ۹/۴ ۱۳؛ علامه حلی» تحریر الاحکام ۲۶۶/۵. 

۳. شهید انی. الروضة البهيت 4۹/۹ طباطبانی» ریاض المسائل. ۴/۱۵ ۴۶؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام ۲۹۸/۴۱ 
فاضل لنکرانی» تفصیل الشریع ۰۱۲۰ 


آن را تصضمین کرده است.! 

نتیجهُ این فرع آن است که اگر شخصی به هر دلیلی یکی از جرایم حق‌الله محض را مشاهده کرد و 
اکنون می‌خواهد در دادگاه شهادت دهد ولی می‌بیند که گواهان ازنظر تعداد. واحد شرایط نیستند؛ مثلاً در 
حایی که چهار گواه مرد لازم است. تنها سه نفر هستند یا در جایی که شش گواه مرد و زن لازم است. فقط 
پنج نفر هستند» در این موارد» گواه نباید شهادت دهد؛ چراکه بر اساس آیهُ مبارکه ۱۳ سورة نور وقتی مدعی 
بر ادعای خود شاهد لازم را نیاورد. نزد خدا و شرعاً محکوم به دروغ‌گویی است؛ چه در واقع دروغ باشد یا 
راست گفته باشد. به همین دلیل است که تصریح شده است که" اگر سه نفر این نوع جرایم را مشاهده کرده 
ویقین داشته باشند باز هم حایز نیست که اقدام به اقامة شهادت کنند. 

بنابراین» حاصل فرع این است که اگر تعداد گواهان کمتر از نصاب مقرر باشد. ادای گواهی واجب 
نیست و ممکن است حرام باشد؛ چراکه ازنظر قرآن کریم اگر چنین شخصی شهادت دهد. دروغ‌گوست و 
به حکم قرآن و نظرات فقیهان. باید بر او حد قذف جاری شود؛ یعنی نباید اقدام به ادای گواهی کند. چون 
بدیهی است که هدف از احرای حد قذف. حلوگیری از نسبت‌دادن است که در اینحا به‌معنای حلوگیری از 
ادای گواهی خواهد بود. 

۳ کراهت شهادت به‌عنوان اولین گواه 

عبارت معروفی از امام علی(ع) نقل شده است که فرمودند: «لاکُون رل الشهُود ااَْعَة خی الوعة 
نینک مهم فاحل" این روایت آن‌چنان مهم است که برخی از علما در چند کتاب خود بدان استناد 
کرده‌اند؛ * به اين معنا که «من اولین نفر از شاهدان چهارگانه [برای اثبات زنا و مانند آن] نخواهم بود؛ نگران 
این موضوع هستم که برخی از گواهان» حاضر به ادای گواهی نشوند و من به شلاق محکوم شوم.» این 
روایت به‌حدی معروف است که در منابع مذاهب اسلامی دیگر نیز نقل شده است. * 

این خبر و روایت» حسن یا حسن کالصحیح پا صحیحه است.! 

البته برخی گفته‌اند که جملة «َنْ کل یه فده ممکن است جزو روایت نباشد و منظور این 


۱. فاضل مقداد» کنر العرفان ۳۴۷/۲. 

۲. ابوالصلاح حلبی, الکافی فی الفقه. ۰۴۳۲ 

۳ کلینی. الکافی. ۲۱۰/۷؛ فیض کاشانی الوافی» ۰۲۵۸/۱۵ 

این‌بابویه. الفقیه ۲۳۴/۴؛ ابن‌بابویه» علل الشرانم» ۵۴۰/۲؛ حر عاملی» وسائل الشيعت ۴۰۹/۲۷ و ۱۹۴/۲۸؛ حر عاملی» هداية ۴۴۲/۸. 

۵. هادی الی الحق, الاحکام ۲۲۷/۲؛ ابن‌حجر عسقلانی» المطالب العالية ۵۰۲/۸. 

1. مجلسیء روضة المتقین» ۱۰/۱۰؛ مجلسی» مراة العقول» ۳۲۳/۲۳؛ طباطبانی؛ ری اض المسائل» ۴۷۰/۱۵: صاحبج واهر: جواهر الک لام ۳۰۱۵/۴۱؛ 
موسوی گلپایگانی. تقریرات» ۸۶/۱؛ فاضل لنکرانی» تفصیل الشريعة ۱۲۱؛ روحانی, فقه الصادق ۳۹۸/۲۵؛ مقدس اردبیلی» مجمع الفانده» ۴۵/۱۳ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۲ 


است که: اولین گواه نخواهم بود پس چهار گواه باید با هم شهادت دهند.! 

برخی از محققان. این روایت را به‌معنای کراهت ادای گواهی به‌عنوان اولین گواه دانسته‌اند» " چون اگر 
به‌معنای حرمت ادای اولین گواهی باشد. منطقاً شهادتی رخ نخواهد داد. 

فرض روایت در جایی است که گواهان ازنظر تعداد کامل هستند و اکنون اولین گواه می‌خواهد گواهی 
دهد. بر اساس این روایت بهتر است گواه» به‌عنوان نفر اول ادای گواهی نکند» حداقل برداشتی که می‌شود 
از این روایت داشت. عدم‌وجوب ادای گواهی است؛ چون وجوب با کراهت حمع‌شدنی نیست. توضیح 
آنکه. فرض روایت» حضور چهار گواه است. اکنون که می خواهند شهادت بدهند. بر تفر اول مکروه است 
که اقدام به ادای شهادت کند. اگر نفر اول باتوجه‌به کرامت اقدام به ادای گواهی نکند» نوبت نفر دوم می 
شود و اگر او نیز به این کراهت توجه کند. کسی برای ادای شهادت باقی نمی‌ماند. اگر ادای شهادت واجب 
باشد. ادای اولین گواهی نمی‌تواند مکروه باشد. 

ممکن است گفته شود که حدیث دال بر کراهت نمی‌تواند وجوب را تخصیص بزند» درحالی‌که در اين 
روایت» عام و خاصی مطرح نیست؛ موضوعی که دربارة آن کراهت وارد شده» دقیقاً همان موضوعی است 
که ممکن است واجب باشد؛ یعنی سوال این است: ادای اولین گواهی در حق‌الله محض چه حکمی دارد و 
به استناد روایت» پاسخ کراهت است و به استناد عمومات» وحوب مطرح است. 

با فرض اينکه عام و خاص مطرح باشد؛ یعنی عام. وجوب ادای گواهی و خاص کراهت ادای اولین 
گواه باشد ازآنجاکه صدور این روایت قطعی است؛ یا این روایت» ادلهٌ عام وجوب شهادت را تخصیص 
می‌زند و ادای اولین گواهی واحب نیست. بلکه مکروه خواهد بود یا اینکه دربارة ادای اولین گواهی» این دو 
حکم با هم تعارض دارند که در تعارض بین وجوب و کراهت» اصل عدم‌وحوب است. " 

۳ ۳. حد افترا در صورت عدم‌اجتماع همه گواهان 

از امام صادق(ع) نقل شده است که به امام علی(ع) مراجعه شده بود در خصوص سه نفر که بر جرم 
زنا شهادت دادند. امام علی(ع) پرسیدند: نفر چهارم کجاست؟ گفتند که الان نفر چهارم می‌آید» ایشان 


فرمودند بر هرکدام از این سه نفر» حد قذف جاری کنید؛ چراکه نباید در احرای حدود تأخیر کرد.؛ 


۱. محلسی» روضة المتقین» ۰۱۱/۱۰ 

۲ حرعاملی؛ وسائل الشیعه ۴۰۹/۲۷؛ بروجردی» جامع احادیث الشيعة ۲۴۶/۲۵. 

۳ انصاری. فرائد الاصول.» ۰۱۶۵/۲ 

6 «عن ابی‌عبدالله(ع)» فی ثلائة شهدوا علی رجل بالزناء فقال امیرالمزمنین(ع): آین الرابع؟ فقالوا: الان یجی» فقال امیرالمزمنین(ع): حدوهم فلیس فی 
الحدود نظرة ساعة.» (کلینی» الکافی. ۲۱۰/۷؛ ابن‌بابویه الفقیه. ۳۴/۴؛ طوسی. تهذیب ۵۱/۱۰؛ حر عاملی» وسائل» ۱۹۴/۲۸). 


این روایت با اندک تفاوتی در نقل‌های مختلف آمده است" که برخی از نقل‌ها موثق" یا قوی" یا معتبر؟ 
دانسته شده است؛ اما برخی از محدثان بعضی از اسناد روایت را ضعیف شمرده‌اند. * 

در منابع اهل‌سنت نیز مشابه مصمون این روایات آمده است که حضرت رسول(ص) فر مودند: شهادت 
سه نفر یا دو نفر یا یک نفر بر زنا قبول نیست و بر آن‌ها حد قذف حاری می‌شود و دیگر شهادت این گواهان 
پذیرفتتی نخواهد بود." 
جواهر و برخی دیگر» عمل فقها به مضمون حدیث قصور سندی آن را جبران می‌کند.۲ 

فقها بر اساس این روایات معتقدند: هر چهار گواه باید با هم در دادگاه حضور یابند و آمادة ادای گواهی 


باشند و در صورت عدم‌تکمیل گواهان: بر همه افرادی که به تحقق حرم شهادت داده‌اند. حد قذف حاری 


5 ۸ 
می‌سود. 


این حکم اجماعی است؟ يا تقریباً احماعی است؛ با این توضیح که» صاحب‌جواهر گفته است که به 
جز ابن‌سعید حلی در کتاب الجامم» هیچ‌کس مخالف این حکم نیست. " البته این اجماع» اجماع مدرکی 


شنت و مورد خدشه واقع شده ۲ 
شایان ذکر است که برخی از فقها دربارة اجرای مجازات قذف بر این گواهان در برخی از فروع مسئله 


ابراز تردید کرده‌اند؛ چراکه گواهان برای حلوگیری از فساد» اقدام به گواهی کرده‌اند و نه به هدف قذف 


. کلینی» الکافی. ۲۱۰/۷؛ طوسی. تهذیب. ۵۱/۱۰؛ فیض کاشانی» الوافی؛ ۳۸۵/۱۵؛ حر عاملی» وسائل الشیعه ۹۶/۲۸ و ۹۷ و ۱۹۴؛ بروج ردی» جامع 
احادیث الشیعة ۳۶۱/۲۵. 

۲. سبزواری» مهذب الاتحکام ۲/۲۷ ۲۶. 

۳. مجلسی, روضة المتقین؛ ۴۲/۱۰. 

6 خوتی. القضاء و الشهادات. ۰۱۳۹/۲ 

۵. محلسی؛ ملاذ الخیان ۹۹/۱۶ و ۳۲۳؛ مجلسی مرة العقول؛ ۳۲۳/۲۳. 

1. متقی, کنر العمال؛ ۴۲۸/۵. 

۷ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام ۳۰۴/۴۱ مکارم شیرازی, انوار الفقاهة ۰۲۳۰/۱ 

۸ ابن‌بابویه المقنع» ۳۰۳؛ علامه حلی, قواعد. ۵۲۵/۳؛ فخر المحققین, ایضاح الفواند. ۴۷۶/۴؛ شهید انی» الروضة البهية ۵۳/۹: شهید ژانی» مسالک 
الأفهام ۳۵۶/۱۴؛ فاضل هندی» کشف اللثام ۴۲۹/۱۰؛ طباطبانی» ریاض المسائل ۴۴۳/۱۳؛ مقدس اردبیلی» مجمع الفانده» ۴۴/۱۳؛ مکارم شیرازی» انوار 
الفقاهة ۰۲۲۵/۱ 

۲۶۲/۲۷ سبزواری» مهذب الاتحکام‎ ٩ 

۰ صاحب‌جواهر جواهر الکلام ۳۰۴/۴۱. 

۳0 مکارم شیرازی؛ انوار الفقاهت ۲۵/۱ ۲. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۲ 


مسلمان اما درنهایت» نظر مشهور یا اجماع را ترجیح می‌دهند.! 

آنچه مسلم است عبارت است از اینکه در صورت عدم‌اجتماع چهار گواه» افراد حاضر نباید اقدام به 
ادای گواهی کنند یا حداقل ادای گواهی توسط آنان واحب نیست؛ چراکه بر اساس نظر مشهور فقهاء به حد 
قذف محکوم خواهند شد. نمی‌شود که ادای گواهی توسط سه گواو واجد شرایط واجب باشد و درعین‌حال» 
به حد قذف محکوم شوند. 

از روایات و فتاوای یادشده در این بخش نیز علاوه‌بر هشدار بر مومنان در مواضع مربوط به نوامیس» 
اهمیت صیانت از آبروی مسلمان نیز دانسته می‌شود. 

بنابراین می‌توان از این فرع چنین نتیجه گرفت که اگر همه گواهان با هم حضور پیدا نکنند. ادای گواهی 
واجب نیست و ممکن است حرام باشد؛ چراکه منظور از مجازات قذف. جلوگیری از ادای اين نوع گواهی 


است. 


۳ 4 حد افترا در صورت اجتماع همه گواهان و شهادت برخی از گواهان و نکول برخی دیگر 

از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند: اگر سه نفر شهادت دهند و نفر چهارم از ادای گواهی 
امتناع ورزد بر سه نفر حد قذف جاری می‌شود. " اين روایت» صحیحه" يا معتبره* خوانده شده است. 

مشهور یا اجماع فقیهان»" به استناد این روایت فتوا داده‌اند و معتقدند: آگر هر چهار گواه حاضر شوند و 
بعد از ادای گواهی توسط سه نفر فرد چهارم حاضر به ادای گواهی نباشد. بر آن سه نفری که اقدام به ادای 
گواهی کردند» حد قذف حاری خواهد بود.! 

برخی از فقها معتقدند: در این صورت نباید حد قذف اجرا شود؛ چون همه گواهان لازم حاضر شده‌اند 


و فرضشان این بوده است که همه بنابر وظیفهٌ شرعی گواهی دهند, " حتی علامه حلی تصریح کرده است که 


۱. مکارم شیرازی» انوار الفقاهة ۰۲۳۱/۱ 

۲ «علی‌بن‌ابراهيم فی (تفسیره) عن آبیه. عن حماد» عن حریزء عن ابی‌عبدالله(ع) قال: القاذف یجلد ثمانین جلدة و لاتقبل له شهادة ابدا الا بعد التوبة آویکذب 
نفسه فان شهد له ثلائة و آبی واحد. یجلد الثلائة و لاتقبل شهادتهم حتی یقول آربعة: رآینا مثل المیل فی المکحلة.» (قمی» تفسیر القرآن الکریم ۹۶/۲؛ ف یض 
کاشانی. الصافی» ۴۱۹/۳؛ حر عاملی» وسائل؛ ۱۷۷/۲۸؛ بحرانی؛ البرهان فی تفسیر القرآن» ۴۸/۴؛ مجلسی بحار النواره ۹ بروجردی جامع احادیث 
الشیعة ۴۵۴/۲۵). 

۳. موسوی گلپایگانی. الدر المنضود ۱۹۳/۱؛ فاضل لنکرانی. تفصیل الشریعة ۱۲۳. 

> خونی. القضاء و الشهادات» ۳۰۳/۲؛ مکارم شیرازی» انوار الفقاهة ۰۲۰۳/۱ 

۵. صاحب‌جواهر. جواهر الکلام ۳۰۵/۴۱؛ مکارم شیرازی» انوار الفقاهة ۰۲۳۲/۱ 

7 مقدس اردبیلی؛ مجمع الفانده» ۴۵/۱۳؛ سبزواری مهذب الاحکام. ۲۶۳/۲۷؛ طباطبانی» ریاض المسائل. ۴۴۵/۱۳ روحانی» فقه الصادق, ۰۳۹۸/۲۵ 

۷ مکارم شیرازی. انوار الفقاهت ۲۳۲/۱؛ موسوی گلپایگانی؛ الدر المنضود؛ ۰۲۲۵/۱ 


مظهر قراملکی. محب الرحمان؛ واکاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حق‌الّ محض /۲۰۱ 


در اين فرع نباید بر گواهان حد جاری شود وگرنه دیگر هیچ گواهی حاضر به ادای گواهی نیست." این نظر 
علامه ازنظر برخی از فقها از دلایل اعتباری است که توان مقابله با نص را ندارد.۲ 

تفاوت این فرع با فروع قبلی آن است که در این فرع» گواه هم ازنظر تعداد و هم ازنظر اجتماع و آمدن 
ساير گواهان به اطمینان رسیده است؛ یعنی مشاهده می‌کند که گواهان دیگر حاضر شده‌اند و تعداد آنان 
برای اثبات جرم کافی است. بااین وجود اگر گواهی بدهد ولی گواه بعدی حاضر به ادای گواهی نباشد؛ به 
استناد نظر مشهور یا اجماع فقها" به حد قذف محکوم می‌شود. 

به‌هرحال روایات و مشهور فقها این مورد را از موارد اجرای حد قذف می‌دانند و آنچه مسلم است این 
است که شاهد در معرض حد قذف است؛ چراکه اگر گواه آخر از ادای شهادت امتناع کند. به استناد روایت 
گفته‌شده و سخن مشهور فقیهان» بر سه گواه اول حد قذف جاری می‌شود. البته ممکن است اگر عدم‌سوء 
نیت او اثبات شود و قاضی ازنظر غیرمشهور تبعیت کند» حد قذف بر او اجرا نشود. 

وقتی گواه این چنین در معرض حد قذف است. کافی است که اندک تردیدی در گواه وحود داشته باشد 
که ممکن است گواهان بعدی شهادت ندهند که در این صورت بهتر است برای ادای گواهی حاضر نشود و 
می‌توان گفت که ادای شهادت بر او واحب نیست. 

۳ ۵ حد افترا در صورت ثابت‌نشدن عدالت شهود 

ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است که دربارة چهار نفر که بر زنای مردی شهادت دادند ولی 
عدالتشان ثابت نشده است. فرمودند که بر آن‌ها حد قذف حاری می‌شود.* اگرچه این روایت ضعیف 
دانسته شده است» " اما برخی از فقها بر اساس آن فتوا داده‌اند.! 

تفصیل‌های مختلفی نیز مطرح شده است. مانند اینکه اگر ردشدن شهادت به‌دلیل فسق خفی باشد. 


اگرچه شهادت بر زنا ثابت نشده است ولی حد قذف نیز ثابت نمی‌شود.۲ 


۱. علامه حلی» مختلف الشيعة ۰۱46/٩‏ 

۲. طباطبانی. ریاض المسائل ۴۴۵/۱۳؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۳۰۵/۴۱؛ روحانی» فقه الصادق ۳۹۸/۲۵ 

۳ صاحب‌جواهر جواهر الکلام ۳۰۵/۴۱؛ مکارم شیرازی, انوار الفقاهة ۲۳۲/۱. 

۶ «محمدبن الحسن باسناده عن الحسین‌بن‌سعید؛ عن ابن‌محبوب. عن علی‌بن‌ابی حمزة. عن ابی‌بصیر» عن ابی‌عبدالله فی اريعة شهدوا علی رجل بالزنا فلم 
یعدلوا؛ قال: یضربون الحد.» (طوسی تهذیب. ۷۰/۱۰؛ فیض کاشانی» الوافی» ۳۸۶/۱۵؛ حر عاملی وسائل» ۱۹۵/۲۸؛ بروج ردی؛ جامع احادیث الشیعة 
۷۵/۵ 

ه. مجلسی» ملاذ الاخیان ۱۳۹/۱۶؛ فاضل لنکرانی» تفصیل الشريعة ۱۳۳؛ مکارم شیرازی, انوار الفقاهة ۲۳7/۱ 

7 . ابن‌بابویه» المقنع» ۴۰۳؛ ابن‌بابویه» الهداية ۲۹۲/۲؛ علی‌بن‌موسی(ع) فقه الرضا ۰۲۶۲ 

۷ فخرالمحققین؛ ایضاح الفواند» ۴۷۶/۴؛ فاضل هندی» کشف اللثام» ۴۳۱/۱۰؛ صاحبج واهر: جواهر الکلام ۳۰۶/۴۱؛ سبزواری» مهذب الاحکام 
۷ خمینی؛ تحریر الوسیلة ۴۹۴/۲؛ موسوی گلپایگانی» الدر المنضود ۲۲۸/۱؛ مکارم شیرازی انوار الفقاهة, ۰۲۳/۱ 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 


به‌هرحال» اگر گواهان تعدادشان کامل باشد ولی حکم به عدم‌عدالت برخی شود. همه گواهان ممکن 
است به قذف محکوم شوند. بنابراین اگرچه به‌طور مستقیم بیان نشده است که ادای گواهی ممنوع است. 
اما می‌توان از این فرع چنین استنباط کرد که اگر گواه در خصوص اثبات عدالت ساير گواهان تردید داشته 
باشد بهتر است شهادت ندهد. 

۳. . عدم‌تأیید معرفی شرکای جرم 

صاحب وسائل الشیعه بابی به این موضوع اختصاص داده است که اگر خانمی چهار مرتبه به زنا اقرار 
کند و نام زناکار را نیز اعلام کند. علاوه‌بر حد زنا به حد قذف محکوم می‌شود.! 

از رسول الله(ص) نقل شده است که فرمودند: از خانمی که مرتکب فاحشه شده است مشخصات مرد 
را نپرسید. ‏ 

برخی از فقها سند حدیث را قوی می‌دانند " و برخی معتقدند: سند حدیث ضعیف است.؟ البته روایتی 
با مضمون مشابهی وحود دارد که صحبحه است" و درادامه نقل می‌شود. 

از امام باقر(ع) نقل شده است که دربارة مردی که به همسرش بگوید من با توزنا کرده بودم» فرمودند 
پر مرد حد قذف واحب می‌شود.! 

در روایت دیگری از چند طریق از امام علی(ع) نقل شده است که فرمودند: اگر از خانمی که مرتکب 
فاحشه شده است. مشخصات مرد پرسیده شود و او اعلام کند. علاوه بر زناء حد قذف نیز بر خانم وارد می 
شود.۲ 


برخی از فقهاء سند حدیث را قوی می‌دانند" و برخی نیز معتقدند سند حدیث صضعیف | اشتتا: مان 


۱ حرعاملی» وسائل الشيعة ۰۱۴۶/۲۸ 

۲. «محمدین‌الحسن پاسناده عن احمدین‌محمد. عن البرقی» عن النوفلی» عن السکونی» عن جعفر» عن ابیه؛ عن علی(ع) قال: قال رسول الله(ص): لاتسألوا 
الفاجرة من فجربك فکما هان علیها الفجور یهون علیها آن ترمی البریء المسلم.» (طوسی. تهذیب. ۴۸/۱۰؛ ابن‌اشعث. الاشعئیات» ۱۳۸؛ فذیض کاشانی» 
الوافی» ۳۶۷/۱۵؛ حر عاملی» وسائل» ۱۴۶/۲۸؛ نوری» مستدرک؛ ۷۱/۱۸؛ بروجردی جامع احادیث الشيعة ۴۱۸/۲۵؛ ابن‌حیون» دعاتم الاسلام ۴۶۷/۲). 
۳ طباطبانی» ریاض المسائل. ۵۳۰/۱۵. 

مجلسی» ملاذ الخیار: ۹۵/۱۶. 

۵. مجلسی» ملاذ الاخیار ۱۴۹/۱۶؛ مجلسی, مراًة العقول» ۳۲۴/۲۳؛ فاضل هندی» کشف اللثای ۴۱۶/۱۰؛ سبزواری» مهذب الاحکام: ۲۵۳/۲۷. 

7 «محملین‌یحیی» عن احمدبن‌محملین‌عیسی» عن ابنمحبوب» عن العلاءبن‌رزین و ابی‌ایوب» عن محمدین‌مسلم» عن ابی‌جعفر(ع) فی رجل قال لامرأته: یا 
زانية آنا زنیت بك قال: علیه حد واحد لقذفه ایاها و آما قوله: آنا زنیت بك فلا حد فیه الا آن یشهد علی نفسه آربع شهادات بالزنی عند الامام.» (کلین ی الکافی؛ 
۷ ابن‌بابویه. الفقیه ۵۱/۴؛ طوسی. تهذیب. ۷۶/۱۰؛ فیض کاشانی الوافی» ۳۶۴/۱۵؛ حر عاملی» وسائل؛ ۱۹۵/۲۸). 

۷ «و بهذا الاسناد عن علی(ع) قال: |ذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان» جلدتها حدین: حدا للفجور و حدا لفريتها علی الرجل المسلم.» (کلیی» 
الکافی, ۲۰۹/۷؛ طوسی. تهذیب, ۴۸/۱۰ و ۶۷؛ فیض کاشانی» الوافی» ۳۶۷/۱۵؛ حر عاملی» وسائل ۱۳۶/۲۸؛ نوری» مستدرک؛ ۷۱/۱۸؛ بروجردی» جامع 
[حادیث الشیعة ۴۱۸/۲۵). 

۸ طباطبانی» ریاض المسائل. ۵۳۰/۱۵. 


مظهر قراملکی, محب الرحمان؛ واکاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حق‌ال محض /۲۰۳ 

این روایت» در کتب دیگر حدیثی ی و نیز در دیگر منابع اسلامی " آمده است. 

به طورکلی زمانی که فردی در زمان اقرار به زنا؛ طرف مقابل را نیز معرفی کند. ممکن است فقط عمل 
رابط جنسی را گفته باشد که قذف نیست؛ چون شاید به وجه حلال یا شبهه‌ای باشد و ممکن است دیگری 
را به زنا متهم کرده باشد که در این صورت قذف است.؟ 

اما برخی از فقها نقل اجماع کرده‌اند که در چنین موردی» حتی اگر حد زنا بر مقر ثابت نشود. حد 
قذف بر او اثبات خواهد شد" و برخی دیگر معتقدند که در فرض مسئله اگر حد قذف بر مقر ثابت نشود. 
در همة فروض آن تعزیر به‌دلیل هتک حرمت دیگران ثابت است؛" چراکه نسبت‌دادن رابطة جنسی به 
دیگری» خود نوعی هتک حرمت است. 

بنابرای» در برخی گناهان و جرم‌ها که جنبهُ حق‌اللهی محض دارد. معرفی شریک جرم حتی باوجود 
سوال دیگران, اگر سب ایجاد حد قذف بر مقر نباشد» حداقل سبب تعزیر بر او خواهد بود و از این طریق 
دانسته می‌شود که وظیفه کف جرم که به‌عنوان مسئولیتی عام متوجه دادستان است. شامل این قبیل امور 
نمی‌شود و در این قبیل امور. وظیفة دادستان کشف حرم نیست. 

توحه به واژة «مسلم» که در این روایات آمده نیز ضروری است؛ به این معنا که احکام مذکور در این 
روایات مبنی‌بر عدم‌معرفی شرکای حرم. عام است و شامل همه مسلمانان می‌شود. 

۳ . وظبفه مومنان در خصوص ادای شهادت در حق‌الله محض 

باتوجه‌به فرع‌های یادشده می‌توان به این نتیجه رسید که اگرچه در روایات و اقوال فقیهان ادای گواهی 
در حق‌الله محض صراحتاً منع و حرام نشده است» اما ادای شهادت در حق‌الله محض با مخاطرات 
فراوانی روبه‌روست. به‌طورکلی» در مسئله نسبت فاحشه به مسلمانی» اگر گواهان ازنظر تعداد کامل و 
درخور اعتماد باشند و همه شرایط و ارکان شهادت کامل باشد. ادای شهادت مشکلی ایحاد نمی‌کند و 
اشکالی ندارد» ولی به‌محض اینکه یکی از شرایط یکی از گواهان در معرض تردید باشد یا حتی یکی از 
گواهان از ادای شهادت امتناع کند. ممکن است گواه واجد شرایط در معرض مجازات قذف قرار گیرد. 


۱. مجلسی, ملاذ الأخیار: ۹۵/۱۶. 

۲. ابن‌بابویه» عیون اخبار الرضا؛ ۴۳/۱؛ ابناشعث, الاشعئیات» ۱۳۸؛ حر عاملی» وسائل الشيعة ۱۴۶/۲۸؛ مجلسی؛ بحار الأنواره ۰۱۱۳/۷۶ 

۳ زیدبن‌علی, مسند الامام زید ۵۰۰. 

4 محقق حلی, شرائع الاسلام ۱۳۹/۴ شهید انی» الروضة البهيت ۴۹/۹؛ فاضل هندی. کشف اللشام ۴۱۶/۱۰؛ فاضل لنکرانی تفصیل الشريعة ۹۴؛ 
روحانی» فقه الصادق» ۳۹۰/۲۵. 

۰. طباطبائی ریاض المسائل ۵۳۰۱/۱۵. 

7 صاحب‌جواهر» جواهر الکلام ۲۸۳/۴۱ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۲ 


یفتن چنین شرایط ایده‌الی که گواه با خاطری آسوده اقدام به گواهی کند. بسیار نادر است. 

در همه این فرع‌ها» خطرات شهادت به فحشا به‌وضوح بیان شده است امااز سویی فیک تفع 
ازسوی شارع مقدس یافت نمی‌شود که شهادت در حق‌الله محض را به خصوص توصیه فرموده باشد. 
بنابراین شاید بتوان گفت که هدف شارع آن است که تا جایی که ممکن است جرم زنا اثبات نشود.! به‌بیان 
دیگر» هر چند جرم زنا و دیگر جرایم حق‌اللهی محض از گناهان بزرگ هستند و برای آن‌ها مجازات سنگین 
مقرر شده است. اما آموزه‌های روایی و فقهی نشانگر آن است که گویا هدف شارع در این قبیل امور. بیشتر 
پوشاندن حرم است. نه محازات مجرم. بنابراین» در حایی که شخصی می‌خواهد گواهی دهد. دربارة تعداد 
گواهان عدالت گواهان دیگر و پذیرش گواهی از سوی دادگاه تردید داشته باشد. ادای شهادت چه‌بسا 
مکروه با حرام باشد؛ چراکه در معرض اتهام قذف قرارگرفتن؛ خود گناهی بزرگ است. 

اما در حایی که ازنظر گواه همه شرایط وحود داشته باشد و گواه تصور می‌کند که دادگاه نیز شرایط را 
کامل خواهد دید. باتوجه‌به ظاهر روایت «لاکونْ رل لسُُودٍ لبم بسیار بعید است بتوان حکم به 
وجوب ادای گواهی داد. به‌ویژه آنکه این روایت صحیحه است. البته حکم به اباحه یا کراهت در مواردی 
نادر که همه شرایط گواهی و گواهان کامل است می‌تواند مستحکم باشد. 


در مواردی که حرم با حقوق اشخاص مرتبط است. مانند تجاوز به عنف یا ایجاد سیب به دیگران 
همه مسلمانان برحسب واحب کفایی وظیفه دارند واقعه و جرم را مشاهده و ادای شهادت کنند. اما در 
مواردی که حقوق اشخاص مطرح نیست و به اصطلاح حق‌الله محض است. تلاش برای مشاهدة حرم با 
حرمت تحسس و وجوب اخلاقی ستر منافات دارد و نه‌تتها واحب نیست. بلکه چه‌بساامری نایسند و 
برخلاف آموزه‌های شارع به شمار می‌آید. 

اگر به هر دلیلی شخصی حرمی را مشاهده کرد. ادای گواهی در حایی که احتمال معقولی برای اثبات 
حرم وجود ندارد؛ مانند آنکه گواهان از جهت تعداد یا شرایط» کامل نباشند» حرام یا مکروه است و 
برخلاف آیات قرآن و روایات است؛ چراکه بر اساس آیات» روایات و اقوال فقیهان, در چنین مواردی نه‌تتها 
حرم مربوط به حق‌الله ثابت نمی‌شود. بلکه گواه به‌دلیل نسبت‌دادن جرم به مجازات حد قذف محکوم 
می‌شود: 

اما در مواردی که همه شرایط ازنظر گواه موحود باشد. یعنی شاهد معتقد است که تعداد گواهان کامل 


۱. مکارم شیرازی» انوار الفقاهة ۰۲۳۱/۱ 
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است و همه عادل‌اند و هیچ‌کدام منصرف نخواهند شد. در این صورت ادای شهادت هرچند حرمتی ندارد» 
ولی در مقام عمل» حکم به عدم‌وجوب درست‌تر به نظر می‌آید؛ چراکه در اکثر موارد قریب‌به‌اتفاق» احتمال 
عدم‌اثبات منتفی نیست و همیشه این احتمال دارد که جرم ثابت نشود ولی قذف به‌راحتی ثابت می‌شود؛ 
چون گواه در حضور دادگاه جرم را به متهم نسبت داده بود. تنها جایی که خطر قذف ممکن است مطرح 
نباشد حایی است که احتمال اثبات حرم نزدیک به یقین باشد که بسیار نادر است؛ ازاین‌رو به‌طورکلی می 
توان گفت: به نظر می‌رسد قاعدة اصلی مستنبط از آیات و روایات و نظرات فقیهان؛ عدم‌وجوب ادای 
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طم‌دع‌مناطانظ 4عاممهاناعمد:] 

(کش)صتمتوه باه تهه صقصاله مطمعلم)۱ :ححطعلع؟ عطوتلله ۶ له .زد صطذ تهد1 ,تطعلملظ طقله‌اه عط۸ 
:3 رآه۸۳ قطن 

,2 صعصلمنا تلم اه عمصمات اج :4مططعه)۱ ,(کشوهتنله موز ,تمه ها ر(کش)2ع۷/۵ صطز تله 
۰ راه۸۱ تمقطن 


بتصقاوا-ام عطعهآح- عمج ۷۲۵ :صن) ۳ 7دک لد و4 زا زگ اه کزاه/۱۷/۵ عمج ۲ صطز صععهل رل طحصعالش 


۰ رن 1[ توق 


,۸۲۷۵ نمقط ۰صعاما تاه تطمم لحم معععج ۱۷۵ نصیم) .صقلطصله سجن م۷ عط صععمظ رانا طمصعااش 


-طمعنععه ۷۵ بصن 21-2 طاعطل ۸ چاه" لو لکد قاط لد تمد متا عطز صحعع! بان طحصعالض 


0 ,۸۸۱۷۵۱ نمقطن .(که)من4ع6 صقصا ثر 


پل۸۳ نمقطی .تاو له عازتاه هزه/۷ نصصن) موه 0و2 .صتهظ لمصصمطه]۱ صطز مس رقومم۸ 
۱۹۹ 

.0 .22 نهیم) .تیه 1 ۶ مقطب له .صقصهوهدا نک صطز صنطعع! رتصقتطهظ 

,1399 بو تصی) به تکاله طتلقمش نصوز حرحمبط تلعنزتبظ 

نصد) .مقاطضاه لز2«جل) ملک لا محططلله دس صقطلتلاه کطعت مصمعت! صطا 0مصصموه۱ رتفصنا! آن۲54 


۰ ,۸۱۳۲۵ نمقط بتحصعقاوم وله موتووج ۲6 
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نا هرتمشماس له مطمله)۱ خصمیطه1 .ومیل له موز ۶ معل 2 عم طحللم 0طه صطذ 240و رون ان۴4 
,3 ۵۳/۵ دنله عقمماه هرز 

نصی) لو جول اه عقلقلطعا بلتدرلک ۶ وله ط2م حفععلظ صطذ 4مصصمطنکا رصتونوفطت له تطلو۴ 
.9 باه۸۱۳ تمقطن فلت قهوز 

نمقطن .تصقاع-اه عطفداحله معنععخ ۱۷۲۵ نهیم :هروه هه .حقعای ۱( طقطگ صطة همصصعطه)۱۷ رتصعطعق1 ۲۵4 
۰ رصق طقطن) 
تمقطن .علحواه دطمعل)۱ تصمعطه1 .مجسیم اه له ۶ یله جقعاست ۱ طقطگ صطة ممصصعطت)۱ رتمقطعق1 رد۲ 


۰ را 2و0 


له و۸ تنم تاج هم صقصااه مطمله/۱ نصقطوکعا ۲۷۸۶۶۰ 2 .جقمسی۱ طقطگ صطة ممصصعطه)۱ رتمقطعق1 رد۲ 
10 رهم 

۵ طون رطقلله ووها عدط ع2لحلد ووفلط نموه تطوز؟ یلزجسهی؟ لعهر فمصصمطن) رتصقتفاصما ات۴ 
,95 ,2019/1397 عط1۷ ,10 .معط 5 ۷۲۰ .4قسلتارا 

له طوزد تعملمه تصنم باه :ملتعد ۷ لد منطو لیمک ا م میک له 2 ,لمصصمطه/۱ تصویی‌لصما نت۴ 
۰ رآه۸۳ تمقطن (کش)تقطشله دمم 

-ه صعصولا-ه دطملم)۱ نکصوه .صحتوله دب اجلوتل له مق روط مقلجص له .جرمعب ۲ صطا رد۷ رموهااه از ۳۱2۵5 
۰ راه ۸ توقطن قطان 

تون رتطوته ب«جک۸ برحتدظ لتطقطک تا عیبط‌عکد؟ عقفم تطع)۱ مطنعتصهعها۳ 
,95-11 ,2013/1391 صفصطوظ رو3 .مط رو تخطتتن تلم 

اه طتعج‌له مره ی طمجهز له مقاطه جلر مدلناه مرجلز 2 .حمعداط صطز هفمجصمجه )۱ رنه ظ 


۰ 2ررتصهاو] 


لح ل جوم ع تمطکله اتقعد/ا لتعطو لا م تلکله لنجعه۷7 27 .حمعفل! صط قمصصفجت تلنهق؟ نا 
۰ ۰( )۴۲ 

تحقط) عطتکهاه هممصا۳ مطمعلم/ نمعطع؟ عقزه معشاه .لمصصفطه/۱ صطة فمصصهفجن/۱ رطاه طفق صطا 
هه 

تقد صقصاله منمعج۱/۵ نهیم یله مس لقول له ۶ مچللتلله له صطز فمصصفطن) رطیرهسحطقظ حطا 
۰ راه۸۱ توق 

.9/1415 ,۱4اه صقصااه معتععخه/۱۷ خی نوتاه تلم صطا فمصصعطن)۱ رطیرهمحطقظ1 حطز 


1393۰ /4 12 با له 21۷2122 :زه]( زد که م1 :۸ صحا 24حصصوطن]۷( بطردسحطخظ صحاٌ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 


.تصقاعله عطعه 2 معععه ۱۷۵ جصی) .هداد نطو 72 ممللط ینز ۸ صط 4مصصمجت۷ رطیردسحط2ظ صط 
,4 رتست توق 

:4 له خوقط) .تصداه ۸ تخنصظ ققراله 42 مزلم حطا فعجصهطن رطیرهمحطقظ1 حطا 
5 حون هچمقص داد لتمقعدالله 20 نط دول اه تلقیه/ 2۳ ۸۲ صطز فمصطم رتمقلهوم مدزد! حطا 
۰ رآه۸ نمقط .طعصنوش اه 

-له ۸1 نصیج) .محتدلله وب« علدتلله علقلظط دس ملعلله منود .لمحصمطن۱ صطز مدا بحترتل صط 
۰ منوت ۲ معط (قه) رد۲ 

8 بصبنگ نمقطن تاه تسطما نوم ,رامول‌قزوک اه روم که (کش)متناق له صرم2 صقص 
بله۸۳ نمقطن .تتطکاله صقصااه دطمل)۱ نجصیم) ووطلوطکله دب وهول 2 .صنعوی اه ده رخقط؟1 
۰ رآ۸۱۷۵ تمقطن طدورتصلا تیاه عو۲ :گدزدل طلونتعد۲۲۷ ره م17 طعالم دق رتصرمصنط؟ 

۰ رازگ تمقطن بدررتصقاعآ تاه تیاه مقر معط هه .حتوکه۷ صطا 4مصصفطن۷ رتصتلنت1 

له مت قالطا لاه مق«حصله معط تم همصهمجن/۱ حطز توق 0مصصعطه۱ تعنازه۲ 
نت۲ خوقط :وگمسلج تصظ رقط2۸ 

سوم محطلضاه طتط9ط 7 صطو ۶ مشاه 2/2/28 .تود؟ 0محصوطن( صطا تنفقظ 4مصصعطن رفنازه 
,7 راه۸۱ تم‌قطن تطمه لاله حقالم عفر مطفاءله) ۷ 

و جصحتطع؟ لتعملله 41 بقامله ویک ۶ لقول 2 ۸-۵۲ .تمد لمصصمجن۱ صطا عنفوظ فمصصمطن۱ بتعنازه۱ 


۰ رن 1[ توقط تساه ]ام تایه 


6۰ رطصقطفت ک1 یز .مه 21-1 و۲2۲۷ ۸7 4تجم2( صراز 1207 4ج ۷۰ بتعنا[2/( 


صحصاه خحطمعشه)۱ هنم وتو وله وس 0عل له تطقات زطلولوووله مگ سنجدعلط تععتطه صنبقاه)۱ 
۰ رد۸۱۱ تمه رصت له مت 

۰ مروطن [م۳3 ت-وقطن ,۱۷ تلتلدنا نیج /قمی2 ۸۸۵۳۵۲ طعلل۸ 0طم رتصد‌ممهع 

هد طو موز( صقعمق عم خعدکفطگ تعصدلوی؟ له اه فقطقلتلمط؟ تمتمقلی؟! معط بفمصطم براتلفط1 ۸ 
115-۰ ,2020/1398 4صو/عآ رف .مط ر5لحطتسظ وا 

۱۵۵ 

خجقط لقاوناما نحمعطه؟ ,یداه دس تقلدکلله لاقعدال ‏ علول اه زجبمطک .همعدا! صطز عم دز تللنظ وتوممطن۱۸ 
۰ ما17 

محططقضاه لقطعا بوک ۶ محطصبطله مر ملتجله ‏ موزم/ا .لمصهمطت/۱ عطا فمصطه تلتطدفعق عملمون/۱ 


۰ ۸۱۲۲۵ نمقط بتصقاها-ام عطعهآح-ا عمج ۷۲۵ :صن) 


مظهر تراملکی, محب الرحمان؛ واکاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حق‌اله محض /۲۱۱ 

له دطملم) له تصمتطه؟ .مجسل2 صق‌لط ۶ مدردقله من .مصصمطن )۱ صطز 4مصطمه رتم۸ ععهدون۱ 
,4 مس نمقط .مره دز عقمق قرط مرتمه‌فماس ۱۷ 

له تموسیجله عون نصنم 24 له صحلرل ۶ 0تهمو/ له سره بعلنظ لوط رتمهورهمانه تسمفن (۱‏ 
۰ ر[۸۱۷۵ تمقطن .تیف 

علتیقل‌۱۷)۵ دب 12 ذعم‌آید)۱ تصیج) و2 وله دسر 0تل له عقجوع7 ,علن؟ لحمصصمطه)۱ رتههعردملنه تسمون۱( 
6۰ -متصقعآ ز 

بطملقعنا معنمعخ ۲/۵ تنسفظ اقکضله دب اقموشاه معمنگ ۶ (قموت له حمقا .حتطله صععن هطذ تلد تمهت 
۰ بص زمدظ توق 

۰ زنط تیچ م20 مکه زور 4 .تلطم۱۷6 همصصعطن )۱۷ صطذ 4مصطه رتهقعمل( 

پله۸۳ تمقطن بهررتصقاع؟ دررتصلا تصعطع؟. م۷ ۸/2 .4حصصمطه۱ صط همصصعطه)۱ رتعق؟ ماه عتجدآ( 
1-1( 

7 تخت .توتوبظ 2وتومه1 ردان دا عمل تحلقطفطی رکه نم صحعلا تطونط تعتصعظ .صتطمط؟ تقطفطت( ‏ 
:93-4 ,2005/1383 ۲7 ,40 .0 

بسن توق . (کم داد ۸ بیج لاقعه/ا له تمعن تود؟ لمصصمطن۱ صطز صرمعل رتتقل( 
.1-9-40( 

,4 مش تموقط) ,ستس؟ عظ تسف .یله مقسم اه ملد صتطقطا صطذ تلف رتصی 

موی توجبه 

-طتظ .وتوبل تمقطه/ م۲ وت ر"عداحله ووعلا ده طقلل موملط ترقفج) ععمق .4مصصمطن)۱ رصم‌ه‌ون)۱ تمعطم1 
99-11۰ ,2005/1384 صصتاننه رد .مظ ر2 ثز 

مصننگ توق (قه) متلعقاه صقصاله تحطهمننهد)۱ :نما (عف‌ونمدیله مهن .ونلچگ لمصصهطن) رتمقطت۴ 
1-12۰( 

لاله طقلله خدیچ له ,صجوکلله دس لولوکلله مقروظ ‏ مجلطضله طادطه طلمط 2۸ .فاد ۸0 رتجممدطد۹ 
۰ 52022۷277 رد6 

ر"صقاف؟ عقل صع عمقطفطه هب تطویته ترطتمامیی؟ .4نطوس تونکچک طنزتفمط زلمصصمطن۱ فنرردگ رتم6 
.71-6 ,2016/1394 مصننه را .مد رک تحطتصظ تلع هتوب ۷۵ وت درل لورت لعج 

له عون جصعتطه؟ .صولعلله ویک بولک صجلفگله نطوبد عتوحظ صطا صفععل 4مصصمطت)۱ عنطمدر انطع6 
,4 ۲۱2 قطن بدرتصقاعا-له نی 


۰ ۳۱/2۰ 2]-۵1 تون +ابصتظ ردو 2 .عتبل1 صطز 4مصصمت )۱ رتکفقطه 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 
تمس 21-7 تصن) ۰ص دور زاو لاه تدای ۶ 1 22۶ .تلم صطز مناد 2 مبتصقط 1 0تطمطه 

۰ رأه ۸۱ تمقطن 
که مه حعتععه ۱۷۵ نصی) ,محلعل لو ز دیلک متومد1 چلر حلص له لقعد/۸ ۸ صطز صتنا-له هرد رتصقط1 4تطعطه 


۰ 7/۵ ]و[ 


نط تطهعنلط و9 حعتا ترقصنر خمعدینه عم تططعم)۱۷ بر نط طعلنععط" تصنعوم تمه مب صعععااه قطم رتنلقطه 


.83-02 ,2017/1395 عصنوه ر1 .مه ر18حطت ۲ ینام طعنمروط ترجط صلحرطتطعد ر محعنآنعمآ متودا۲ 

بله۸ تحقطل تصعا شاه معنعج/( ناصظ .مقسل اه 2062 ۶ مقرحاه مرو .ححعف! حطا لوط تمتعطه 
۳ 

-له ۸ نصهوم) رقلوصلله نط کدطکله صقلطه محروظ زا لا2مه/22 لع .لمصصمطن حطا تلم رترطمنعطه1 
۰ برله۸7 تمعن .(۸5)ردظ 

,2 ممدرتلا قصعا نهیم مقتین له م7 ۶ مقلانله هرحعنظط تمصصمطه ۱ رترقطمقطه ۲" 

4 تم له طاقیت له قرط حظ تاحمقظ ,مقرز له ملع بجععدلط حطا فمصصهطن)۱ رتعق 

رصتتقطقطن) خمقطن ,عرر‌تصهاعتاه دنله عون :فیط مق‌لطشله طتَطهط72 .صععوظ صطذ 4مصصعجن)۱ رتعت]" 
1-4-363۰( 

.153-8۰ ,1988/1367 حطن6 ,3 .مه رو ترطتسظ بل بقل ر"مقلله ووهلط مه طقالم ووفت .عفن ,تفقاهنا 
الب رخق‌نطمق ده مقطمزظ حقطقمنه مه تععلصیا مه وطفل مه کم ما نط تعصق .هل فشورهک رد کته 
,81-4 ,2013/1391 مصصتتانج ر65 ,مظ ر17. تحطتسن توولور 


9.4 2 وصم!]۱ بو۲ :احنع( لتعو( واه 0دمعب/ .۸ از 4تمم۷ 


